
1 

 

 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

إِلَّا اللَّهُ جَااََتْهُمْ رسُاُلُهُمْ   لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعََادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعدِْهِمْ لاَ يَعْلمَُهُمْ أَ»

( 9 )فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإَِنَّا لَفِي شَكٍّ ممَِّاا تَادْعُونَناَ إِلیَْاهِ مُرِيا ٍ    بِالْبَیِّناَتِ فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ 

خِّررَكُمْ إِلَ  أجٍٍََ مسُاَم    قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَ

 «(11انٍ مبُِینٍ )قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بِسُلْطَ

مقابٍ را بايد تعطیاٍ بكنناد تاا     كه اول تريبون طرف« فَرَدُّوا أَيدِْيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ»بحث به اين آيه رسید 

 ؛ حرف خِّودشان را بزنند.«وَقَالُوا»بعد 

 «إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ» -1اين حرف هم دو بخش دارد 

كاه   )كه دو جلسه گذشته به توضیح اين بخش گذشت.(؛ اين« وإَِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ إِلَیْهِ مُرِي ٍ » -2

آور در آن وجود دارد. محتوای دعوت را باا  كارديم    كنید، يك شك دلهره عوتي كه شما داريد ما را مياين د

«. أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ»گويند:  آورد؟ رسٍ مي كنند كه دلهره مي كه به چه چیزی دعوت مي

كنناد ماال    ای كه انبیاَ ايجاد مي است، دغدغه عرض شد كه اين دلهره مال اين نیست كه يك خِّدايي خِّالق

؛ او دارد شامس و قمار را   «سخر الشمس و القمر»شود و  ها به دست خِّدا اداره مي اين نیست كه مثلا آسمان

ها چیزهايي نیست كه دغدغه ايجاد  فرستد. اين ؛ او ا  آسمان آب مي«انزل من السماَ ماَ»كند، يا  تسخیر مي

خِّواهي حالا  ير برناماه   شود كه تو تشريعي يك چیزی را بپذيری؛ يعني مي يجاد ميكند. دغدغه در بخشي ا

 شود دغدغه و دلهره! ها مي بروی و اين

افزارهای ديگر باه شاما    افزاری كنار نرم كنند دين فقط برای آدم برنامه دارد؛ يعني يك نرم بعضي فكر مي

كند؛ يعني اگار شاما    دين سیستم عامٍ آدم را عوض ميدهد، ولي دين برای آدم برنامه ندارد، بلكه  ارائه مي

تم سا شاود و وقتاي سی   هايش را جذب كنید، سیستم عامٍ آدم عوض مي قرآن را نه فقط بخوانید كه عبارت

رها داريد كه تحت عنوان سیساتم عاماٍ قبلاي    اافز افتد؟ شما تلي ا  نرم عامٍ آدم عوض شود چه اتفاقي مي

های شما نیست. مثلا  افزارها ا  دست رفت! دين يك برنامه كنار برنامه نرم  همه بیني نوشته شده و يكباره مي
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كني،  افزار داشته باشي تحت عنوان سیستم داس، حال سیستم عامٍ ويندو  را كه نص  مي شما يكسری نرم

سیستم قبلي ی  ی ارتقاَ يافته خِّورد! حتي نسخه افزارهای قبلي به درد نمي بیني ديگر هیچ كدام ا  آن نرم مي

اگر يك سیستم عاماٍ جدياد ساوار ايان      مال يك شركت ديگر است! نیست و اصلا يك سیستم ديگر است!

  آورد! رود و اين دلهره و اضطراب مي افزارهايت دارد ا  دست مي بیني همه نرم دستگاه بكني، مي

كه بگويد نما  بخاوان و رو ه   گويد نما  بخوان و رو ه بگیر! در درجه اول قبٍ ا  اين دين فقط به شما نمي

كند. در آيات مكي اصلا نما  و رو ه و خِّمس و  كات ندارد. در روال و روناد ديان    ها را عوض مي بگیر، ملاک

هاای ديان    ها برناماه  آيد كه اين ها در آن مي يك دقتي بكنید! در آيات مدني است كه يواش يواش اين بحث

ای خِّودش را جا بیندا د، بايد سیستم عامٍ خِّودش را جا بینادا د و  ه كه بخواهد برنامه . دين قبٍ ا  ايناست

افزارها ا  بین رفت و اين است كه دلهره  بینید يكباره تمام نرم اگر بخواهد آن سیستم عامٍ را جا بیندا د مي

 آورد.  مي

ان  باه  های كامپیوتری خِّودما  شود. الان مگر غول كه سیستم عاملي دارد كه كاملا ساپورت نمي ضمن اين

توانند سیستم عامٍ بنويسند؟! مگر سیساتم عاماٍ نوشاتن خِّیلاي كاار دارد؟! ناه!        عنوان رقی  ويندو ، نمي

رياز سااپورت    چون آن سیستم عامٍ بايد توسط يك عالمه برناماه نويسند؟!  توانند بنويسند، ولي چرا نمي مي

نويسند باياد   نويسند. هرچه مي ندو  مينويسند، تحت سیستم عامٍ وي افزار را هم مي بشود؛ يعني اگر آن نرم

شاود توساط    تحت عنوان آن سیستم بنويسند. حالا يك سیستم عاملي وجاود دارد كاه سااپورت هام نماي     

خِّواهي روی دستگاه نص  بكني كه اولا هماه   نويسان. آن موقع شما فكر كن يك سیستم عاملي را مي برنامه

يعلمهام  »كاه شاأن انبیااَ     ری برنامه نیست! يعني قباٍ ا  ايان  افزارهايت را بايد كنار بگذاری؛ يعني يكس نرم

است. اول بايد يك دست لیف و صابون بكشند. اول بايد كاملا پاک بكنند « يزكیهم»باشد، « الكتاب و الحكمه

در همه دعاهاای قارآن الا   «. يزكیهم»يك شأن است و بعد شأن « يتلو علیهم آياته»تا بعد تعلیم بدهند. لذا 

 ؛ يعني اول تزكیه بعد تعلیم.«يزكیكم و يعلمكم الكتاب و الحكمه»اهیم تريبش هم همین است. دعای ابر

و ياك  د را داغاان كنا   د تماام سیساتم عاماٍ قاديم    ه بايد نبي انجام بدهد؟ بايد بزناين تزكیه چیست ك

شاود، و   ده ميجا فهمی آيد و آن د و تا ه دستوراتش در اين سیستم عامٍ بالا ميسیستم عامٍ جديد سوار كن
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ها چیزهای ديگری است و چیزهاايي كاه باه     شود؛ چون ملاک كما كان آدم با يك تعارض داخِّلي مواجه مي

 گیرد، چیزهای ديگری است.  عنوان برنامه دارد مي

؛ «ايااک نعباد  »كناد.   اين چقدر محتوا دارد القاَ مي« اياک نعبد»گويد:  آن چیزی كه دارد در نما ش مي

خِّاوانیم، ياا اگار آياه داريام       رستیم به اين معنا نیست كه الان داريم تنها به سمت تو نما  ميپ تنها تو را مي

كه اين احبار و رهبان را به عنوان ارباب من دون الله ( 31)توبه: «اتَّخَذُوا أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنَهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»

گفتند: برنامه ما را اجرا بكنید! كه اگار   گفتند ما را بپرستید، مي ا نميه گرفته بودند، در روايات ديديم كه اين

ای  كرد! مثٍ اين است كه به ما بگويند: الان رو به بیت آقاای خِّامناه   گفتند، كسي قبول نمي ها اين را مي اين

فاي نماا    محتوايش اين نیست كاه كادام طر  « اياک نعبد»كند، لذا  بايد نما  بخوانید! كسي اين را قبول نمي

بايست  ، مي؛ يعني من تحت برنامه تو قرار دارم كه اگر شما بخواهید تحت برنامه برويد«اياک نعبد»بخوانید! 

ها درسات شاده باشاد؛     كه بحث نما  و رو ه و خِّمس و حج و جهاد درست شده باشد، بايد ملاک قبٍ ا  اين

صافا اگر اين ملاک به تن جاذب بشاود و جاا    ان يعني آن سیستم عامٍ بايد جا بیفتد كه  بان هم را بفهمیم.

افزار برای شاما موجاود    ! همانطور كه گفته شد تلي ا  نرمرود بینید خِّیلي چیزها دارد ا  دست مي بیفتد، مي

 كند. جا كار نمي بینید در اين خِّواهد شد كه مي

يعني هماین!  « كارهحُفّت الجنۀ بالم»كه داريم  شود، لذا اين اين سیستم عاملي است كه ساپورت هم نمي

اناد.   اند اين وسط و دورش سیم خِّاردار كشیده بهشت با يكسری مكاره پوشانده شده؛ يعني بهشت را گذاشته

بلد: «)فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَۀَ»گويد:  ، مي«وَهدََيْناَهُ النَّجدَْيْنِ»گويد:  كه مي اگر بحث صراط مستقیم است، بعد ا  اين

 رويد؟! يعني صراط مستقیم اين كار سخت را كردن است.  نميراه و كتٍ (؛ چرا شما در گردنه 11

مالاک را   13حالا با اين  اويه ديد يك دور آيات مكي و آيات مدني را نگاه كنید! در آياات مادني وقتاي    

كند به برنامه گفتن، دقیقا مثٍ مهنادس كاامپیوتر كاه برناماه را تحات عناوان آن        تصوي  كرده، شروع مي

؛ يعناي ايان   «وإَِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَناَ إِلَیْهِ مُرِي ٍ»گويند:  نويسد. برای هیمن است كه مي مٍ ميسیستم عا

آوريم. كسي برای نما  و رو ه و حج دلش تاا  تاا     ا  دلهره داريم بالا مي كني،   دعوتي كه تو داری ما را مي

 ها دلهره دارد.  ند، برای ملاک نمي
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هم فطرت هست و هم چیزهای ديگر. نفس شاوون مختلاف دارد.   « فالهمها فجورها و تقويها»)سؤال( ج: 

يعني نفس كه فقط يك  گذارند؛  گذارند و برای شأن ديگر شهوت اسم مي برای آن شأن خِّداگرا فطرت نام مي

 گويند نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمونه. شأن ندارد! لذا مي

ی مردم وقتاي   شود! عمده و آيه خِّواهم گفت كه اين نغمه ا  كجا كوک مي)سؤال( ج: بعد ا  تفسیر اين د

شود و يك  كنند تا برسد به ملاَ و مترفین كه اين نغمه در يك جای ديگر كوک مي شوند قبول مي دعوت مي

جاذب    شانیدند،  هاا وقتاي دعاوت انبیااَ را ماي      كه خِّیلاي  تاريخ هم نشان دادهشود.  جای ديگر پذيرفته مي

ای نیسات كاه آن سیساتم     شود، و اين خِّیلي مهم است. يعني اين برنامه برنامه ، منتها ساپورت نميشدند مي

عامٍ آن را ساپورت بكند. لذا به دو گروه به عنوان ملاَ و مترف بسیار در قرآن تأكید شده و بعد مشابهت آن 

شاود   ها دعوت عرضه ماي  ي به آنگويد: اين ملاَ و مترف هستند كه وقت بینید كه مي آيات با اين آيات را مي

ها اولین كساني هستند كاه در برابار ايان سیساتم عاماٍ مقاومات        ، اين«إِنَّا كَفَرْناَ بِماَ أُرْسِلْتُمْ بِهِ»گويند:  مي

 كنند.  مي

، كسااني هساتند كاه    شاخِّص هستندهای چهره كه هم در قرآن و هم در تاريخ  ارباب  ور و آدم و ملاَ  

 هاا(  هاا و چهاره   خِّواستم بنويسم به نام تاوده  كنند )بحثي مي ولي توده مردم مقاومت نميكنند،  مقاومت مي

كنناد   فريبي مي ها عوام كنند و آن ها مي ها را چهره گويد: اولین مقاومت ها فرق دارند. قرآن مي ها با توده چهره

فَأَوْقِادْ لِاي يَاا    »گوياد:   چنانچه در قرآن فرعون در مقابٍ دعوت موسي ماي « الناس علي دين ملوكهم»و بعد 

فريبي است؛ چاون   ، اين كارها عوام(33)قصص: «هاَمَانُ عَلَ  الطرینِ فاَجْعٍَْ لِي صَرْحاً لَعَلري أَطَّلِعُ إِلَ  إِلَهِ مُوسَ 

خِّواسته يك عوام فريبي برای مردم داشته باشد. و  دانسته قصه چیست ولي فقط مي خِّودش آلهه داشته و مي

دانند كه چه  ها مي افتند! چون چهره ها جلو هم مي ها ا  چهره بینید كه توده آيات سوره  خِّرف ميچنانچه در 

  روند! جلوتر هم مي ا  آن حد ها، حتي خِّواهند عمٍ بكنند به حرف چهره ها وقتي مي . تودهگويند مي

ه اينها ايماان بیاورناد.   تا اينك ؛ با  نان مشرک نكاح نكنید«ولا تنكحو المشركات»سوره بقره:  221در آيه 

؛ يك  ن كنیز مؤمناه ا  آن مشاركه بهتار    «و لامه مؤمنه خِّیر من مشركه ولو اعجبتكم»ملاک همین است. 

 .است ولو آن مشركه خِّیلي شما را به تعج  بیاورد
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 هاا  كنند كنیز و عبد و امه نیستند! ايان  كساني كه در خِّانه كار مي الان كنیز و عبد و امه وجود ندارد. اين

 اند. هیچ نداشتند، بلكه خِّودشان مالیت داشتند. خِّودشان رقم و عدد بوده

يك  ن كنیاز مؤمناه ا  آن مشاركه بهتار اسات ولاو آن        ؛«و لامه مؤمنه خِّیر من مشركه ولو اعجبتكم»

مشركه چشمان شما را گرد كند؛ مثلا شما يك  ن مشركه را فرض بكنید كه چندتا دكترا دارد، چندتا  باان  

 خِّیلي با كلاس است. همه چیز تمام است. بلد است. 

حالا انصاف بدهید و ببینید آيا ملاک به لحاظ داخِّلي و نه حتي به لحاظ ذهني عوض شده يا ناه؟ يعناي   

توانیم باا   كند، حتي نسبت به يك آقای مشرک كه مثلا چه جوری مي نشیند يك احساسي مي وقتي آدم مي

خِّواهیم يك چنین كیسي را رها كنیم. انگاار ياك احسااس كارنش      هم ارتباط داشته باشیم؟ انگار ديگر نمي

 آيد. داخِّلي در آدم به وجود مي

كاه آن   ؛ كسي را به نكااح مشاركین ندهیاد تاا ايان     «ولا تنكحوا المشركین حتي يؤمنوا»ا  آن طرف هم 

شارک  ی ماؤمن ا  ياك م   ؛ يك برده«ولعبد مؤمن خِّیر من مشرک ولو اعجبكم»مشركین ايمان بیاورند و با  

بهتر است ولو آن مشرک شما را به تعج  آورد؛ مثلا جايزه نوبٍ دارد و همه چیزی كه چشمهای شما را گرد 

. كناد  ها جاذب بشاود، آدم را اذيات ماي     بینید كه اگر اين ملاک كند دارد، ولي اين برده ا  او بهتر است. مي

كنایم كاه    ده هم خِّودمان را جمع ميكلاس كنارمان بنشیند، يك خِّر گاهي اوقات در تاكسي اگر يك آدم بي

ها به طور جادی عماٍ    بینید ائمه با همین ملاک ولي مي كلاسي او به من سرايت بكند،  مبادا يك كمي ا  بي

و ا  آن  ؛ ما بناي آدم را مكارم و بازرر كارديم    «ولقد كرمنا بني آدم»گويد  كردند. قرآن ا  اين طرف مي مي

جا گفته همین تقواست. آدم با كرامات   ملاک آن كرامتي كه آن« تقیكمان اكرمكم عند الله ا»گويد  طرف مي

هايش را درست كرده. به دين دل داده. و واقعا اين  دار است. كسي است كه ملاک همان آدم باتقوا و خِّويشتن

 چیزها درست است يا چیزهای ديگر درست است؟! 

ديريتي دارد، قرار نیست بگويیم براساس ، مدر مقام عمٍ بالاخِّره كسي كه يك صلاحیتي دارد)سؤال( ج: 

ها بچینیم و پايین بیايیم! اينطور نیست! خِّیلي پارامترهای ديگر مهم است. اين كمیاٍ   خِّواهیم پست تقوا مي

كه دعای كمیٍ ا  او برای ما مانده، ا  اصحاب سرّ حضرت علي است كه حضرت به او دعای كمیٍ را به او ياد 
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فلما اصحر تنفس السعداَ ... النااس  »گیرند  غه هست كه حضرت دست كمیٍ را ميالبلا داده، بیاناتي در نهج

روناد و آن خِّطباه را بارای     به صحرا مي« ثلاثه عالم رباني متعلم علي سبیٍ نجاۀ و همج رعاَ اتباع كٍ ناعق

بخوانید تا  گذارند، حالا نهج البلاغه را مي« هیت»همین كمیٍ را به عنوان حاكم  خِّوانند، ولي وقتي كمیٍ مي

فَقدَْ صِرْتَ جسِْراً لِماَنْ أَرَادَ الْغاَارَۀَ   »خِّوری شويند! كه تو به هیچ دردی نمي ببینید چه سر و تني ا  كمیٍ مي

غْنٍ عَنْ أهٍَِْ مِصْرِهِ،  لاَ مُمِنْ أعَدْاَئِكَ عَلَ  أَوْلِیاَئِكَ، وَ لاَ مهَیِ ِ الْجاَنِ ِ، وَ لاَ سَادِّ ثُغْرَۀً، وَ لاَ كاَسِرٍ لِعَدُوِّ شَوْكَۀً، وَ

يعني كمیٍ را كه خِّوری!  خِّوری! نه  ور داری! تو به هیچ دردی نمي ؛ نه به درد اعداَ مي«وَ لاَ مُجْزٍ عَنْ أَمِیرِهِ

بیني حضرت شیرفلكه لجن را روی اين با   كني، مي البلاغه را كه با  مي  نند، بعد نهج ا  اصحاب سرّ است مي

تاوان كمیاٍ باود، ولاي عرضاه       او را ملوث كرده! ا  بس كه او را لاه كارده! يعناي ماي     كرده! يعني سرتاپای

داری نداشت. حضرت به ابوذر هم كه گفته بودند: مدير حتي يك نفر نايست! كسي مثٍ مالك اشاتر   حكومت

آن بیانات عظیم را حضارت   كه ، و داغي كه به دل حضرت گذاشتگونه باشد كم است، كسي كه عبادتش آن

مالاك   ؛«لو كان لجبلا لكان فندا لو كان حجرا لكان صالدا مالك و ما مالك! »یر درباره اش داشته باشد كه ام

 شد. شد يك سنگ سفت مي آمد، اگر سنگ مي شد، يك كوه تك در مي اگر يك كوه مي عج  مالكي بود!

خِّیلي باتقواست و بگويیم  قرار نیست كه مثلا به آقای رفتگر يك تسِتِر تقوا بزنیم، ببینیم ا  نظر صلاحیت

 برو به عنوان رئیس بايست! تو برو مدير فلان شركت بشو! 

؛ ما بعضي را بر بعضي درجات داديم. به «وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاَتٍ»سوره  خِّرف دارد:  32در آيه 

؛ كاه ياك   «ذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِي الِیَتَّخِ»بعضي هوش بیشتر داديم، به بعضي پول بیشتر داديم كه چه بشود؟ 

شود كه در يك جامعه همه بشوند رئیس يا همه بشوند مرئوس! يك نفار   . نميعده عده ديگر را مسخر كنند

 بايد بشود رهبر و يك نفر بايد بشود مردم و يك نفر بشود رئیس جمهور. بالاخِّره جامعه بايد نظام پیدا كند.

و در « لِیَتَّخذَِ بَعْضُهُمْ بعَْضًاا سُاخْرِي ا  »اند برای اين است كه  ای كه كرده بندی جهآدم بايد بفهمد كه اين در

هايي  اين هیچ فضیلت الهي نیست. فضیلت الهي در تقواست، البته ا  موارد تقوا اين است كه آدم شكر نعمت

ا شرايط تحصیٍ داده؛ يعني كه درس اند، بجا بیاورد. اگر خِّدا به شما استعداد داده، اگر به شم را كه به او داده
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چه به عناوان   بخواني و شكر آن نعمت را بجا بیاوری و بعد هم كه سِمَتي پیدا كردی، خِّدمت كني، منتها آن

 شود آيا اين است يا آن؟ فضیلت الهي برای كسي مطرح مي

خِّواسته  هار ميرسد، وقتي سر نا نقٍ است كه فضٍ بن سهٍ، و ير و مشاور مأمون به خِّدمت امام رضا مي

گذاريم برود، بعد انتظار دارد اين  گويند: ما گروه انبیاَ و اولیاَ اگر كسي سر ناهار برسد، نمي برود، حضرت مي

ی و يران و خِّدمه كنار  بینید همه كند مي ]در سالني پذيرايي شاياني بكند[ در را كه با  ميعهد است  كه ولي

جاا   هساتند كاه ايان    چهها ديگر  ؛ اين«ما هؤلاَ؟»گويد:  گردد به امام رضا مي اند. برمي هم دور سفره نشسته

؛ خِّفه شاو!  «مَه يا فضٍ!»گويند:  هستند؟ حضرت مي كهها  اين« مَن هؤلاَ؟»گويد  ای؟! حتي نمي جمع كرده

ستیم و ؛ پدر و مادرمان يكي است. همه ا  خِّاک ه«الأب واحد و الأم واحد كلنا من التراب و الفضٍ بالتقوی»

 فضیلت هم به تقوی است.

های با ار ماه رمضان ياك رو    دين است. ديگر آن طرف نرو! ما به بچه cut pointها خِّطوط قرمز و  و اين

دار نشسته، عملاه نشساته، كاولبر نشساته و مان عشاق        دهیم. خِّیلي ديدني است! يعني كارخِّانه افطاری مي

ها كه در سطوح پايین هساتند،   اقا جال  است كه بعضي ا  ايناند! اتف ها كنار هم نشسته بینم اين كنم مي مي

كه اول ببريم  كنم، نه اين پذيرايي مي به ترتی  ا  دمها پذيرايي بشود. همه را  دوست دارند آن يك رو  ا  اين

ولا احتراماي كارد! در حاالي كاه معما      دار است بايد به او بي كه چون او كارخِّانه دار، البته نه اين برای كارخِّانه

كس با كسي فرق ندارد، واقعا هیچ كاس باا    كه در مجلسي هیچ مناسباتي وجود دارد كه اول و دوم دارد. اين

دار است و چه كسي حمال است و چه كساي چرخِّاي    كسي فرق ندارد. اصلا معلوم نیست چه كسي كارخِّانه

 است؟

؛ «وَاللَّهُ يدَْعُو إِلَ  الْجَنَّۀِ وَالمَْغْفِرَۀِ بِإِذنِْاهِ  وِكَ يدَْعُونَ إِلَ  النَّارِوَلَعَبدٌْ مُؤْمِنٌ خَِّیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أُولَ»

باه  كند به اذن او )اين را بگذاريد در فرهناگ   كنند و خِّدا به سمت بهشت دعوت مي ها دعوت به آتش مي آن

ر لجبا ی بپرسند يه اجاا ه  ممكن است آدم د گیرد؟ اذن كه جلسه پیش گفتیم( خِّدا مگر ا  كسي اجا ه مي

وَاللَّهُ يَادْعُو  »گیرد.  كي؟ بگويي: به اجا ه خِّودم! ولي اين به معنای اين نیست كه خِّدا هم ا  خِّودش اجا ه مي

؛ اين همان اذن تكويني است، اذن تكويني ا  اسم جامع الله؛ چون اسماَ هر كادام  «إِلَ  الْجَنَّۀِ وَالمَْغْفِرَۀِ بِإِذْنِهِ
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گیرد. هماان اذن   گیرد. غفار هم ا  اسم الله اذن مي زئي هستند؛ يعني رحیم هم ا  اسم الله اذن مييك الله ج

فرهنگ اذن تكويني را گفتیم( يعني با مغفارتش باياد ا  الله اذن    2و  1جا گفتیم. )در جلسه  تكويني كه آن

 «تِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَوَيبَُیِّنُ آياَ»ها نكاتي خِّوابیده كه محٍ بحث ما نیست.  بگیرد. در اين

ها را  های دنیا و اين هم خِّود دنیاست. ما اين گويد كه آن آدم را مي سوره مباركه حديد دنیا 21با  در آيه 

بَیاْنَكُمْ وَتَكاَاثُرٌ فِاي     اعْلمَُوا أنََّماَ الْحَیاَۀُ الدُّنْیاَ لعَِ ٌ وَلهَْاوٌ وَ ِينَاۀٌ وَتَفَااخُِّرٌ   »ايم، ولي كاش باور بشود.   ياد شنیده

كناد!   مرحله را دارد: ا  بچگي تا بزرگي فكر نكن شیطان رها ماي  1؛ بدان كه حیات دنیا اين «الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

آيد! برای بچه، نوجوان، جوان، میانسال، مسن به لف و نشر مو ون آماده:   همه اين مراحٍ را پا به پای تو مي

كاه   نه اين تكاثر. كسي فكر نكند شیطان رهايش كرده. تا نوجوان است بحث فوتبال،  تفاخِّر،   لع ، لهو،  ينت،

شود انحاراف ا  راهاش. وقتاي جاوان      شود شیطان راهش و اين مي فوتبال با ی كردن بد باشد، ولي اين مي

تفااخِّر. ديگار بحاث    شود  شود میانسال و مي آيد مي ، حالا هي ژل بزند ووو . بالاتر ميشود  ينت شود، مي مي

شود مسان و بحاث     ينت نیست، بحث تفاخِّر كردن است كه ما اين جوری هستیم و شما آن جور! و بعد مي

رود در اين فاا ؛ يعناي فقاط فاا  عاوض       ی ما آمريكاست! ديگر مي تكاثر در اموال و اولاد و بحث اين كه نوه

يعناي فقاط ايان اسات و     « انماا »ايان  « الْحَیاَۀُ الدُّنْیاَاعْلمَُوا أنََّماَ »شود.  شود، ولي اصٍ داستان عوض نمي مي

؛ مثاٍ ياك   «كمََثٍَِ غیَْثٍ أعَْجَ َ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهَِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يكَُاونُ حُطاَمًاا  »داني مثٍ چیست؟  مي

ؤمنین، دنیا متجَر اولیااَ الله اسات؛   آيد )خِّیلي اين آيه محتوا دارد( به قول امیرالم باران رحمتي كه ا  بالا مي

رساد خِّارابش    دنیا تجارتگاه اولیای خِّداست. ا  آن طرف سیٍ است كه دارد مي آيد، منتها دست من كه مي

؛ «ثُامَّ يهَاِیجُ    »دارد  ها را به تعج  واماي  بیني اين گیاهان اين مي  ؛«كمََثٍَِ غیَْثٍ أعَْجَ َ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ»كنم  مي

بیناي ياك    ؛ بعد مي«ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً»بیني كه  رد شد  ؛ بعد مي«فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا»كند  واش فروكش مييواش ي

بناد در   ايان  خِّود ؛ كه«وَفِي الْآخِِّرَۀِ عذَاَبٌ شدَِيدٌ وَمَغْفِرَۀٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ»مشت خِّاک شد. روالش اين است 

هاست  ها را گفتم و اين آيه مربوط به جريان سه تايي يان سه تاييبحث معاد مهم است )جلسه پنج شنبه جر

؛ دنیا كالای فريا  اسات؛ نیسات مگار     «وَماَ الْحَیاَۀُ الدُّنْیاَ إِلَّا مَتاَعُ الْغُرُورِ»كه عذاب و مغفرت و رضوان است( 

 كالای فري ! اين هم دنیا!
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فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ »است، دارد:  كه داستان نوح  27ا  آن طرف در سوره مباركه هود، ا  آيه 

 گويند:  ، ميقوم نوح كه كافر شده بودندها(  )چهره  اين ملاَ ؛ «ماَ نَرَاکَ إِلَّا بشََرًا مِثْلَناَ

های شاخِّص،  تعبیری تكراری در قرآن است؛ ملاَ يعني آدم« من قوم نوح ملاَ »يا « ملاَ من قوم فرعون»

هاای سیاساي بیشاتر اساتفاده شاده.       های دور و بر فراعنه، علي الخصوص در قرآن به عنوان شاخِّص ن آدمآ

هاايي باین    بیان كرده. يكسری قرار دادهای مشاترک و كنسرسایوم  « مترف»های اقتصادی را به نام  شاخِّص

چاون   (33)مؤمناون:  «یَااۀِ الادُّنْیاَ  وَأَتْرَفْناَهُمْ فِاي الْحَ »هايي هستند كه «ملاَ»ها قرآن امضاَ كرده. يكسری  اين

شوند؛ يعني ايان جاور نیسات كاه      های اقتصادی با هم جمع مي های اقتصادی با شاخِّص معمولا اين شاخِّص

ها يكسری كنسرسیوم دارند باا   ها كلا با هم كار نداشته باشند. لذا قرآن اين را هم نشان داده و گفته اين اين

دهناد. )قارآن    كنند. يك حركتي را با همديگر انجاام ماي   با همديگر ميخِّواهند بكنند،  هم كه اگر كاری مي

 خِّوانید، نخوانید! قرآن آنقدر مطل  در خِّودش گنجانده( خِّیلي محتوا دارد. اگر قرآن را برای ثوابش مي

بینایم   ؛ ما تو را نمي«رًا مِثْلَناَماَ نَرَاکَ إِلَّا بشََ»؛ اين ملاَ آمدند گفتند: «فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  »

؛ ايان كسااني هام دور و بارت     «وَماَ نَرَاکَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُناَ بَاادِیَ الارَّأْیِ  »مگر بشری مثٍ خِّود ما 

ا خِّورند! چون دعوت انبیاَ ر خِّاصیتي كه به هیچ دردی نمي های پست بي اند، يكسری اراذل هستند؛ آدم افتاده

هاايي كاه    های اراذل بودند، نه به معناي اراذل و اوبااش! باه معناي آدم     دادند، آدم پاسخ مياولین كساني كه 

چیزی ندارند؛ لذا چیزی برای ا  دست دادن ندارند. تعلقاتشان خِّیلي كم است. به دلیاٍ تعلقاات كام اولاین     

وحاالفني  »ا و ناذيرا مبعاوث كارد    آورند[. روايت داريم كه خِّدا رساٍ را بشایر   كساني ]هستند كه ايمان مي

اشتباه  پسند است. منِ مبلغ كردند؛ يعني قرآن و دين جوان ها بیعت مي ؛ اول جوان«الشبان و خِّالفني الشیوخ

كنند؛ يعني يك تسبیح بلند، سر سجاده! اتفاقا اولین  گويي دين، فكر مي كردم كه دين پیرمردی شده! تا مي

و اولاین   د، جوانان بودند. نسبت به هماه انبیااَ هماین جاوری باوده.     شدن ی دين مي كساني كه جذب دايره

بیناد   كردند، اتفاقا شیوخ و پیرمردها بودند؛ چون او سیستم عاملش شكٍ گرفته، ماي  كساني كه مخالفت مي

خِّیلي چیزها را بايد ا  دست بدهد، ولي جوان چیزی ندارد ا  دست بدهد؛ لاذا در چناد جاا در قارآن آماده      

 ؛ ما به تو ايمان بیاوريم در حالي كه اراذل به تو ايمان آوردند؟!(111)شعراَ: «نُؤْمنُِ لكََ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَقَالُوا أَ»
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ها را كنار بزن تا ما بیايیم! اين اراذل را ا  كنار خِّودت  گويند: آن ها مي چهره  بعد ادامه آيه جال  است! اين

كنایم.   گويند: ما اين كاار را نماي   ايستند و مي ها مي نبیاَ جلوی اين چهرهجمع كن تا ما بیايیم. و دقیقا هم ا

هاا ماتهم هساتند كاه باادی       ببینید چقدر عبارات قرآن دقیق است! اين« هُمْ أَرَاذِلُناَ باَدِیَ الرَّأْیِ»گويند:  مي

اناد،   ي كه تا شنیدههاي های به اصطلاح دمدمي مزاج! آدم رسند؛ آدم الرأی هستند؛ يعني به سرعت به رأی مي

كنناد،   های دين را قبول مي شوند و ملاک آورند و ديني مي هايي كه به دين ايمان مي دلشان هوايي شده! اين

های دمدمي كه يكهاو   ها متهم هستند به بادی الرأی بودن؛ يعني صاح  رأی ابتدايي، آدم ا  طرف آن چهره

 آورد.  به يك چیزی ايمان مي

كنیاد   ؛ و هیچ فضیلتي برای شما كه داريد پیامبری مي«عَلَیْناَ مِنْ فَضٍٍْ بٍَْ نَظُنُّكُمْ كَاذبِِینَ وَماَ نَرَى لَكُمْ»

؛ «وَياَ قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا علََا  اللَّاهِ  »رسد به اين آيه كه  بینیم! تا مي نسبت به خِّودمان نمي

خِّواهم. اين آيه در سوره شعراَ باه عناوان بیات الغازل اسات: اجار مان باا          پول نميای قوم من! من ا  شما 

نبي خِّدا بشوم. انبیاَ نیامدند كه جیا  ملات را   خِّداست. من بابت پول نیامدم تبلیغ بكنم، بايت پول نیامدم 

ا هاا ر  گاويي: ايان   . شما ميكنم ن مؤمنین را طرد نمي؛ م«وَماَ أَناَ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا»و بعد دارد: خِّالي بكنند! 

إِنَّهُامْ ملَُااقُو رَبِّهِامْ وَلَكنِراي أَرَاكُامْ قَوْمًاا       » كانم!  موقع من چنین كاری نماي  ي هیچكنار بگذار كه ما بیايیم! ول

فهمید! شما يك قوم  بینم كه هیچ چیز نمي كنند ولكن شما را مي ا پروردگارشان را ملاقات ميه ؛ آن«تَجْهَلُونَ

وَياَ قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي ماِنَ اللَّاهِ إِنْ   »ها را كنار بزن تا ما بیايیم.  گويید اين یچ چیز نفهم هستید كه ميجاهٍ ه

كند؟ اگر مؤمنین را كناار بازنم، شاما مارا يااری       ی قوم من! چه كسي مرا ياری مي؛ ا«طَرَدْتُهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

. گويم، خِّزائن خِّدا دسات مان اسات    ؛ من نمي«قُولُ لَكُمْ عِنْدِی خَِّزَائِنُ اللَّهِوَلاَ أَ» شويد! كنید؟! متذكر نمي مي

وَلَا أَقُاولُ  »دانم )با همان تعبیری كه عرض كردم(  ؛ غی  نمي«وَلَا أَعْلمَُ الغَْیْ َ  »منِ پیغمبر چنین ادعايي ندارم. 

؛ و من «لَّذِينَ تَزْدَرِی أعَْیُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِیَهُمُ اللَّهُ خَِّیْرًاوَلاَ أَقُولُ لِ»گويم كه من فرشته هستم.  ؛ من نمي«إِنري مَلَكٌ

ها خِّیر نداده! يا خِّدا  گويم: خِّدا به آن بیند، نمي ها را خِّوار مي هیچ موقع نسبت به كساني كه چشمان شما آن

اللَّاهُ   »ني هستند. های سطح پايی ها آدم ها در مسیر خِّیر نیستند؛ چون مثلا آن دهد! يا اين ها خِّیر نمي به آن
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و خِّادا هام   هاسات   گذرد. ملاک انفس اين ها مي ؛ خِّدا داناست به آنچه كه در قل  اين«أَعْلَمُ بِماَ فِي أَنْفسُِهِمْ 

 ها را طرد بكنم كه من ا  ظالمین هستم! ؛ اگر اين«إِنري إِذًا لمَِنَ الظَّالمِِینَ»ها چیست؟  داند در انفس اين مي

  ها را كنار بگذار تا ما بیايیم، من هیچ موقع ايان  ين است كه اگر آمدند گفتند: تو اينهای د ها شاخِّص اين

خِّواهید تشريف بیاويد، تشاريف بیاورياد! اگار     اگر مي گذارم! را كنار نمي كساني را كه مؤمنانه  ندگي كردند،

پايین كنید، جابجاا ايان را    را ورق بزنید، و بالا و ها هست. سراسر قرآن خِّواهید در دين بیايید، اين ملاک مي

فَأَمَّا الإِْنسَْانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَاهُ  »يا دارد: « ها خِّیری نداده! گويم خِّدا به اين من نمي»بینید كه  مي

؛ اين منطاق منطاق عجیباي    «كَلَّا*  ولُ رَبِّي أَهاَنَنِوَأَمَّا إِذَا ماَ ابْتَلاَهُ فَقدََرَ عَلَیْهِ رِ ْقَهُ فَیَقُ* فَیَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ 

اند، ياك عاده    اند. يك عده مبتلای به سلامت است كه يك عده مبتلای به فقرند و يك عده مبتلای به ثروت

كاه خِّادا    و آن گويد: پس خِّدا مرا اكرام كرده ت مبتلا شده، ميواند. آن وقت كسي كه به ثر مبتلای به مرض

ها نیست. اصلا معیاار ايان    ؛ اصلا اين حرف«كَلَّا»گويد: خِّدا به من اهانت كرده،  نگ گرفته، مير ق را بر او ت

هاا جاذب    اگر اين مالاک  چیزها نیست! نه اين معیار كرامت است و نه اين معیار اهانت است! معیار تقواست.

كناد؛ يعناي    مشكٍ پیادا ماي   بیني جابجا با تلويزيون كند. بعد مي بینید برای آدم تولید دغدغه مي بشود، مي

 رود؟! شود. چه چیز در چشم آدم فرو مي شود، بزرر مي شود چه چیز دارد برای او بولد مي معلوم مي

گفتم: ما در اين داستان گیر كرديم كه ا  ايان طارف تبلیاغ تلويزياون دارد ماا را تهیایج        به دوستان مي

كناد   شود! كه اين ساريال تخطواه ماي    ي درست ميكند به سمت تبلیغاتي كه ا  پول آن، سريال امام عل مي

 همان چیزها را !

دهد، شما يك شاخِّص بیروني داری. وجود شاخِّص بیروناي خِّاودش تولیاد دغدغاه      وقتي قرآن ملاک مي

همیشه اگر شما يك شاخِّص بیرون ا  وجود خِّودتاان داشاته   آورد.  كند برای آدم و برای آدم اضطراب مي مي

ها را بسانجید؛ يعناي اخِّتلافااتي كاه ا  معیاار دارياد پیادا         اف معیارها و واريانستوانید انحر باشید، شما مي

أَفَرأََيْتَ مَنِ اتَّخذََ إِلهََاهُ  «  شود بیروني نباشد و داخِّلي باشد، مي  كنید، قابٍ سنجش است. ولي اگر شاخِّص، مي

بینیاد ديگار مان     ماي   ودم باشم،؛ يعني آويزان هوای خِّودتان باشید. اگر من آويزان هوای خِّ(23)جاثیه: «هَوَاهُ

يعني  !توانم بگويم انحراف به وجود آمد؟ رود. لذا كجا مي واريانسي ندارم؛ چون هرجا كه من بروم، شاخِّص مي
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در چه فرضي من بايد بتوانم اين را تشخیص بادهم كاه ياك انحرافاي     وقتي كه شاخِّص داخٍِّ خِّودم است، 

اش مال  بیني كسي را كه اله او هوای اوست؟ يعني برنامه ؛ آيا نمي«هَهُ هَوَاهُأَفَرأََيْتَ مَنِ اتَّخذََ إِلَ» !موجود شد؟

اش مال خِّودش باشد، او شاخِّص بیرون ا  خِّودش ندارد كه خِّودش را با آن  خِّودش است كه اگر كسي برنامه

شود شاخِّص بیروني، وگرنه هیچ موقع شما در طاول  نادگي احسااس     بسنجد!  و قرآن بخوانید كه قرآن مي

گويد: ما قبلا اين جوری بوديم و اصلا حالا  شود. مي كني! چون معیارها با خِّود فرد دارد عوض مي حراف نميان

 دهد.  درست است! يعني هیچ موقع انحراف را تشخیص نمي

جا بايستد به عنوان متن در كنار آن شرحِ خِّود اهٍ بیت كه شارح ايان ماتن هساتند و آن     قرآن بايد اين

ها درسات شاد،    وقتي بعدا )بعد رتبي نه بعد  ماني!( اين« اياک نعبد»شود  و آن وقت ميبشود مبنای فكری 

شاود و گرناه    ها پله مي دهد و همه اين ها رشد مي بعد نما ! بعد رو ه! بعد حج! و آن موقع هست كه همه اين

لیَْسَ لَهُ مِنْ صِیَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ كَمْ مِنْ صَائِمٍ »فرمايد:  ميالبلاغه  شود كه امام علي در نهج همین رو ه همین مي

داراني هستند كاه هایچ    چقدر رو ه  ؛(141)حكمت «وَ كَمْ مِنْ قَائِمٍ لیَْسَ لَهُ مِنْ قِیَامِهِ إِلاَّ السهََّرُ وَ الْعَناََُ  وَ الظَّمَأُ

رفي ا  قیاام شبشاان   داراني كه هیچ ط بندند الا گرسنگي و تشنگي! و چقدر ش   نده شان نمي طرفي ا  رو ه

حبّاذا ناوم الأكیااس و    » ند برجك همه را ماي پراناد!    خِّوابي و خِّستگي! بعد در آخِّر مي برند الا ش  بي نمي

شوند! ناه رو ه   گیرند، نه ش  بیدار مي های  رنگ كه نه رو ه مي ؛ خِّوش به حال اكیاس؛ يعني آدم«افطارهم

 شوند كه خِّودشان را اذيت كنند! ش  بیدار مي خِّودی گرسنگي بدهند و نه گیرند كه به خِّودشان بي مي

هاا    يارآب هماه چیاز را نزنیاد! ايان      شاويم!  گیريم و نه ش  بیدار مي البته نگويید كه ما هم نه رو ه مي

تذكراتي است و اصٍ داستان يك چیز ديگر است كه آخِّرش يك مشت گرسانگي و تشانگي اسامش بشاود     

 رو ه!

 صلوات!


